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 مقدمه -1
کند، توجهی که زبان زرتشتیان استان یزد را از فارسی نو متمایز میقابل نحوی-های صرفییکی از ویژگی

ز دیگر ا مالکیتو  کنند. مطابقه با مفعول مؤکدها در مطابقه فاعلی بازی میبستنقشی است که واژه
ژوهش شود. این پبندی میها صورتبستواسطه واژههای نحوی هستند که در زبان زرتشتیان یزد بهنقش
تر قبندی دقیتواند به ردهبهای این پژوهش یافتهرود که تمرکز دارد و امید میهای ضمیری بستواژهبر 

 این زبان کمک کند.
برای سه  om, od, ošشامل سه مورد زیرساختی زبان زرتشتیان استان یزد ضمیری های بستواژه

بست مطابقه عنوان پیشبه هابستبرای سه شخص جمع هستند. این واژه mo, do, šoشخص مفرد و 
ای حال ه، مفعول صریح زمانشده با ستاک گذشته()ساخته های گذشتههای متعدی در زمانفاعلی با فعل
های زمان حال و گاهی زمان گذشته ایفای های گذشته و همچنین مفعول غیرصریح در جملهو گاه زمان
 عنوان فاعل غیرفاعلی و اضافه ملکی نیزو به برای مطابقه برخی افعال وجهیکنند. این عناصر نقش می

یروی واگرناگل پ« اه دومجایگ» ز قانونا های ضمیری زبان زرتشتیان استان یزدبستروند. واژهکار میبه
 کنند.نمی
 

 اهمیت مسئله -2
زمره در  (،UNESCO) یونسکو، زبان زرتشتیان یزد به گفته سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد

افزایش مهاجرت به قرار دارد. با روند روبه (definitely endangered) های در معرض خطر قطعیبانز
حت سلطه تو حتی خارج از کشور و همچنین تأثیر فزاینده زبان فارسی ویژه پایتخت ایران شهرها بهکلان
فرد های منحصربهژگیتوجهی از ویهای جمعی و مجازی، شاید دیری نپاید که این زبان بخش قابلرسانه

ه بسا و چ .اند(از دست رفتهنیز های آن تا همین اکنون خود را از دست بدهد )کما اینکه بسیاری از ویژگی
دست  این پژوهش فرصت به به سرنوشت تلخ همتای کرمانی خود دچار شود و برای همیشه خاموش گردد.

رعت در حال تغییر و زوال اقلیت دینی زرتشتی یزد سبست در زبان بههای واژهآمده را برای بررسی ویژگی
ر این های ضمیری دبستها، جایگاه و کارکرد نقشی واژهشمارد تا به بررسی و توصیف ویژگیمغتنم می

نحو که -شکلی تخصصی به این جنبه از صرفکنون بههای انجام شده بر این زبان تاهشزبان بپردازد. پژو
د آن اند. امیسزایی برخوردار است متمرکز نشدهها از اهمیت بهبندی زبانبقهشناختی و طدر مطالعات رده

مک زبانی ک-فرهنگی -تر این میراث ارزشمند مذهبیهای این پژوهش به شناخت دقیقرود که یافتهمی
ام های صرف و نحو گویژه در حوزهشناسی بهکند و با نتایج نظری خود در جهت پیشبرد اهداف کلی زبان

 بردارد.
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 های پژوهشپرسش -3
 های زیر:پژوهش حاضر تلاشی است برای پاسخ گفتن به پرسش

 هایی دارند؟های ضمیری در زبان زرتشتیان یزد کدامند و چه ویژگیبستواژه -1
 های ضمیری زبان زرتشتیان یزد کدام است؟بستداد واژهجایگاه رخ-2
 ؟ه عهده دارندزبان زرتشتیان یزد بهای نحوی در های ضمیری چه نقشبستواژه -3
 

 پیشینه پژوهش -4
 پردازد وی زبان بهدینان میهابستواژه نامه خود به اختصار بهدر واژه (1737) 1ولادمیر ایوانوف

شده ها را صورت کوتاههای آنداند و واکهضمیری می بسترا واژه šeو  me ،de تکواژهای هایهمخوان
اضافه ای از پیشعنوان گونهبه šeنیز از  (22: 1399فیروزبخش )شمرد. برمی« از» و« به»های اضافهپیش
شان بست را نهمان مطابقه فاعلی از طریق واژهتوسط وی که مثال ارائه شده یاد کرده است، در حالی« به»
 یابیم.نمی šeاضافه فرض کردن دهد و دلیلی برای پیشمی

1. vâv še goldun dâd         )23 :1399 ،فیروزبخش(  
(vâv še< oš=e goldun dâd) 

م   آبش3بستستاک گذشته  دادن  گلدان  به=واژه   

 ‘به گلدان آب داد’
در فارسی و نشانه حالت « را»اضافه را معادل پس šeاین در حالی است که برخی گویشوران بهدین 

 را دارای حالت غیرفاعلی هابستواژهه ای است ک. این فرض به نظر مؤید قاعده2دانندمفعول صریح می
(oblique) حالی است که به تأیید گویشوران و پژوهشگران زبان زرتشتیان، این در  آورد. اینحساب میبه

ای است که در نقش نحوی مفعول های اسمینمایی گروهای برای نشان دادن حالتاضافهفاقد حرفزبان 
 .شوندمیصریح ظاهر 
ی زبان دری کرمانی و یزدی به ایرانی باستان و ایرانی میانه هابستواژهیابی ر ریشه( د2111غلامی )

ی ضمیری در زبان دری زرتشتی گونه هابستواژهبرای توزیع و کارکرد وی سپس دهد. و پارتی ارجاع می
 شمرد که عبارتند از:کرمان هفت مورد را بر می

 ( در جایگاه مفعول صریح1
 ر غیرصریح در زمان گذشته( در جایگاه ضمی2
 ( در جایگاه اضافه ملکی3
 ( در جایگاه فاعلی )ارجاع متقابل( 2

                                                           
1. w. Ivanow 

 از آقای هرمز خسرویانی دبیر محترم دبیرستان فیروز بهرام تهران به خاطر طرح این نکته سپاسگزاریم. .2
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 ( مطابقه فاعلی در افعال کمکی5

 ( برای نشان دادن نمود کامل در گذشته نقلی و گذشته بعید6
 šeصورت های محذوف بهاضافه( در ترکیب با پیش9

 ی مفعولیهابستواژهدهد که دهد توضیح میالا ارائه میهایی که درباره موارد بغلامی در کنار نمونه
ی هایی که بررسکند که در دادهو همچنین تصریح می شوندمیاین گونه زبان دری تنها در زمان حال ظاهر 

 های گذرا )دومفعولی( در زمانور در فعلزیان ور/بست در جایگاه بهرهای از کاربرد واژهتأییدشده کرده نمونه
برای بیان مفعول غیرصریح افعال گذرا در زمان گذشته را یکی  هابستواژهنیافته است. غلامی کاربرد  حال

در  ودشمیهای ایرانی یافت داند که در سایر زبانو نه بسطی ثانویه می هابستواژههای اصلی از نقش
و  me  ،deی مفردهابستواژهدر . شودمیها لزوماً یافت نبست در آن زبانکه سایر کارکردهای واژهحالی

še شمرد و که در گذشته نقلی و بعید )نیز( کاربرد دارند، غلامی واکه پایانی را نشانه نمود استمراری برمی
ند. او بست به فعل را دارا باشصورت پیشقابلیت افزوده شدن به هابستواژهاین « رسدبه نظر می»که این

بست ضمیری سوم کند که به گفته وی ترکیبی از واژهاشاره می šeای از های تأییدشدههمچنین به نمونه
در ایرانی باستان است.  (genitive) است که یادآور و بازمانده کارکرد اضافی eاضافه شخص مفرد و پیش
مکی های کبرای مطابقه فاعلی هم با صورت حال و هم گذشته فعل هابستواژهکند که غلامی تأکید می

 (2115 :11) (Jügel) کند و به نقل از یوگلروند اما درباره کنایی بودن این ساختار ابراز تردید میر میکابه
 یایبرا یحالت دستور یفاعل داراها در فارسی میانه و ای در این گونه ساختاز وجود دو موضوع هسته

(dative) قدم کند که دبیرمایی اشاره میهگوید و به قرابت آن با نمونهدر جایگاه فاعل منطقی سخن می
ی ضمیری همچنین هابستواژهبه گفته غلامی  خواند.( ساختار دارای فاعلِ غیرفاعلی می221: 1377)

اهر بست ظصورت پیشروند و بهکار میهای متعدی در زمان گذشته بهبندی کنشگر فعلبرای صورت
گیرد و ارجاع متقابل با فاعل صوری جمله صورت می صورتکند که این مطابقه به. او تأکید میشوندمی

 شود.بست فاعلی تواند مانع از حضور پیشوجود صورت کامل ضمیر فاعلی و یا گروه اسمی فاعلی نمی
: 2ضمیر نوع »، «: ضمیر گسسته مستقل1ضمیر نوع » فهرستی از آنچه (213-211: 1391کشاورز )

 کند:خواند به شرح زیر ارائه میمی« ضمیر گسسته و پیشوندی :3ضمیر نوع »و « ضمیر گسسته و پسوندی
 1ضمیر نوع 

mɛ ‘ من ’                                                    mo ‘ ما ’   
ta ‘تو’                                                      šmu ‘ شما ’  
un ‘ او’                                                         iyɛ ‘ هاآن ’ 

 2ضمیر نوع 

ɛ  1مش                                                      im ج ش1   

i  2مش                                                      it 2جش     
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a 3مش                                                      ɛn ج ش3   
 3ضمیر نوع 

om م ش1                                                    mo ج ش1   

od  2مش                                                   do ج ش2   

oš 3م ش                                                    šo ج ش3   

یندهای واجی حذف واکه پیشین محصول فرا me, de, šeهای کند که صورتوی سپس تصریح می
ای به دنبال و اتصال با واکه پس از خود در شرایطی هستند که واکه om, od, ošهای فاعلی بستواژه

 meدر e( است که 1737ها بیاید. این گفته تا حدودی مؤید نکته مطرح شده در ایوانوف )بستاین واژه

de, še اورز )که بینی کشداند؛ با این تفاوت که نکتهمی« به»یا « از»اضافه را صورت کاهش یافته پیش
ره( ویژه کسصورت واکه )بههایی که بهخود گویشور این زبان نیز هست( راه را برای افزودن سایر سازه

ت برای بسکند و با این تحلیل، توصیف غلامی از کاربرد واژهیابند به این فهرست را هموار میتظاهر می
 توان گفت که اینرسد. در واقع مینامطمئن به نظر می« هافعل در برخی زماننمود » نشان دادن

 om, od, oš های فاعلی در ماضی استمراری و نقلی حاصل حذف واکه آغازی صورت زیرساختیبستواژه
( 66-59: 1399( و فیروزبخش )331: 1391کشاورز )هستند که به گفته  iیا  eها با واکه و ترکیب آن

( در جدول صرف افعال خود، نشانه 136-111: 1392، گر نمود ناقص و کامل هستند )مزداپورب نشانترتیبه
 د.کنآوانگاری می eصورت نمود را در هر دو زمان مذکور به

مقدم مشابه این فرایند را در زبان لارستانی دبیر (312: 1373) های ایرانیشناسی زبانردهدر کتاب 
در نتیجه عملکرد  ošبست کند که واکه آغازین واژه)همانجا( اشاره می پانوشتیاو در  مستند کرده است.

ال گردد. مثشود حذف میبست با واکه آغاز میز واژهاکه تکواژ پس  یک فرایند واجی کلی که هنگامی
 شده ارائه

2. ænæ mærd-ü    ketab-ü         š=æ                mæræyam   da 

 مرد      آن-کتاب    معرفه-م    معرفهش3بستمریم     به=واژه   داد             
 ‘آن مرد کتاب را به مریم داد’

در فرایند واجی  mæو تبدیل آن به  omم ش1بست( درباره واژه311: 1373مشابه همین را دبیرمقدم )
 کند:مشابهی ذکر می

3. mæ     m=ævi                              e/ede             ketab-ü              u-xæn-em 

م     منش1بستواژه-نمود ناقص-کتاب            این     خواه-التزامی         معرفه-خوان-مش1  
 ‘خواهم این کتاب را بخوانممن می’

ضمیر نوع سوم: ضمیر گسسته »کند که آنچه کشاورز ( تصریح می191: 1373همچنین دبیرمقدم )
 های غیرفاعلی هستند.بستخواند در واقع واژهمی« پیشوندی
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 در زبان زرتشتیان یزد  سازوکار مطابقه -5
قه های ایرانی دیگر، مطاباز زبانتعدادی مانند زبان زرتشتیان یزد از نظام مطابقه دوگانه برخوردار است و 

ه این بگیرد. رت میهای ضمیری صوبستفاعل با فعل در کنار پسوندهای مطابقه فاعلی، از طریق واژه
( به Aهای متعدی ساخته شده با ستاک حال )( و همچنین فاعل فعلSهای لازم )ترتیب که فاعل فعل

( Aشده با ستاک گذشته )های متعدی ساختهشوند. اما فاعل فعلشکل پسوند مطابقه در فعل ظاهر می
تر اشاره که پیشچنانآن( 213-211: 1391کشاورز )یابند. بست مطابقه با فاعل تظاهر میصورت واژهبه

نکته قابل توجه در این خصوص آن  دهد.ها و پسوندهای مطابقه فاعلی ارائه میبستشد فهرستی از واژه
در جمله  أمثابه مبتدبست مطابقه در زبان دری زرتشتی متأثر از حضور یا عدم حضور فاعل بهحضور واژهکه 

 میلی بین این دو برقرار نیست.تک ای از جنس توزیعنیست و رابطه
4. mɛ sva-ye mas om=di 

سگ من-واج میانجی-م بزرگ کسره اضافهش1بستستاک گذشته دیدن=واژه  
 ‘من سگ بزرگ را دیدم.

5. pâšne-y giva=š oš=xownâd        (259: 1392)مزداپور،  

پاشنه-واج میانجی-م=گیوه کسره اضافهش3بست ملکیم پیش3بستستاک گذشته خوابانیدن=واژه  
 ‘پاشنه کفشش را خوابانید’

ای که در آن ستاک شود، بودن یا نبودن مبتدا در جملههای بالا مشاهده میطور که در نمونههمان
 کند.بست مطابقه فاعلی ایجاد نمیگذشته فعل متعدی حضور دارد مانعی برای حضور پیش

 در زبان زرتشتیان یزد مطابقه با فاعل در فعل متعدی با ستاک گذشته -5-1

بست ضمیری برای مطابقه فاعلی در زبان زرتشتیان یزد با این حال اغلب تابعی از زمان و استفاده از پیش
شوند گذرایی فعل است. به این ترتیب که فاعل فعل متعدی در جملاتی که با ستاک گذشته فعل ساخته می

ه ابعد( گذشته نقلی، گذشته بعید و گذشت ته مستمر،های گذشته ساده، گذشته استمراری، گذش)یعنی زمان
 های زیر:دهد، مانند نمونهبست ضمیری با آن فعل مطابقه نشان میصورت پیشبه

6. om=di dârɛn zɛng e-kud-ɛn         ،(222: 1392)مزداپور  
مش1بستنمود ناقص زنگ ستاک گذشته دیدن=واژه-ستاک حال زدن-جش3مطابقه   

 ‘زنندزنگ می دیدم دارند’
7. poxt-o-paz xaš o pâkiza še=zɛm e-grapta        (193: 1392)مزداپور،  

م پاکیزه  و خوب پخت و پزش3بستنمود کامل یاد=واژه-صفت مفعولی گرفتن  
 ‘پخت و پز خوب و حسابی یاد گرفته است’

8. ravɛn-e vâdim šo=prânt ،(311: 1315 )مزداپور        
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روغن-ج بادام کسره اضافهش3بستفتن=واژهستاک گذشته گر  
 ‘گرفتند.روغن بادام را می’

 یا همکرد( اریفعلهای مرکب )اتصال به مطابقه در فعل -5-2

بندی مطابقه فاعل با فعل مرکب ساخته شده با ستاک گذشته وابسته به دو در زبان دری زرتشتیان، صورت
در گونه یزدی که و متعدی بودن جزء فعلی یا همکرد. عامل است: لازم یا متعدی بودن مفهوم کل فعل 

های مرکب تا حد زیادی وابسته به گذرایی جزء فعلی یا همان فعلموضوع پژوهش حاضر است، تصریف 
رغم های مرکب ساخته شده با ستاک گذشته علیمطابقه در برخی فعلهمکرد است. به این ترتیب که 

ری صورت ضمی بستاعتبار داشتن جزء فعلی )همکرد( متعدی، با پیلازم بودن کل عبارت فعلی و تنها به 
 گیرد، مانند:می

9. jix oš=kešâd o vi:=š dârt            (232: 1315)مزداپور، 

م جیغش3بستم=فریاد و ستاک گذشته کشیدن=واژهش3بستستاک گذشته داشتن واژه  
 جیغ کشید و فریاد زد....

10. goptegu šo=ka           (9: 1731ف، )ایوانو  

ج گفتگوش3بستستاک گذشته کردن=واژه  
 ‘.گفتگو کردند’

بست نیست. در اغلب موارد اما وجود همکرد متعدی همیشه به معنای لزوم مطابقه فاعلی از طریق واژه
رت صوگر باشد، مطابقه فاعلی فارغ از زمان جمله اغلب بهزمانی که فاعل صوری جمله نه کنشور بلکه تجربه

 مشاهده است: های زیر قابلشود. این امر در نمونهپسوند روی فعل ظاهر می
11. nun e-mɛna o tus e košta         (319: 1315)مزداپور،  

نمود کامل نان-فاعلی ماندنمفعولی زدن     نمود کامل طوسی/کپک و  صفتصفت   
 ‘.نان مانده و کپک زده است’

12. mo-se ša:lâ košt                      (212: 1315پور، )مزدا  
طورستاک گذشته زدن     شاخه  این  

 ‘.طور شاخه زداین’
 با این حال این مؤلفه خود نیز بدون استثنا نیست و افعالی با مفهوم زجر کشیدن، سختی کشیدن و مانند

 دهند.ابقه نشان میبست به فعل با فاعل جمله مطهای گذشته با اتصال پیشآن در این همچنان در زمان
13. xiyâl de=ka…  

م     خیالش2بستستاک گذشته کردن=واژه  
 ‘.کردی..خیال می’
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14. pori jezr oš=kešâd                     (597: 1379)مزداپور،   
م زجر     خیلیش3بستستاک گذشته کشیدن=واژه  

 ‘.خیلی زجر کشید’

( 213: 1391رز )کشاورای مطابقه فاعلی، انتخاب بین آنچه بست ضمیری بنکته دیگر درباره کاربرد پیش
 ای استبا واکه ضمایر های مفرد آنل ادغام صیغهصکه به گفته او حانامد و صورتیمی 3ضمیر گسسته 

ابد و حرف یاما در زمان گذشته ساده که پیشوند نمود )ناقص یا کامل( تظاهر نمی آید.که به دنبالشان می
 یابد.برای تقلیل و کاهش واجی وجود ندارد، این مسئله به نظر مفهوم دیگری میای نیز اضافه

15. čarx oš=košt 
م چرخش3بستستاک گذشته زدن=واژه  

 ‘چرخ زد.’
16. čɛrâ še=ruš ka 

م چراغش3بستستاک گذشته کردن روشن=واژه   
 ‘چراغ را روشن کرد.’

17. nešk oš=košt 
جوانهم ش3بستستاک گذشته زدن=واژه  

 ‘جوانه زد.’
18. ravɛn še=dâq kart 

م روغنش3بستستاک گذشته کردن داغ=واژه  
 ‘روغن را داغ کرد.’

های بالا مشهود است، در صورت متعدی بودن مفهوم کلی فعل مرکب و وجود طور که در نمونههمان
میان دو جزء فعل، آن هم نه  om, od, ošبه جای  me, de, šeمفعول صریح در جمله با شخص مفرد، از 

ژی یا تکوا اضافهحرفجا در اینشود. متصل می اریفعلبست به جزء غیرفعلی یا همان صورت پیشبلکه به
رد را بست شخص مففرایند حذف واکه آغازی واژهبتواند که شود دیده نمی یافته( به شکل واکه)تقلیل
 .مانده از آن ترکیب شودو سپس با همخوان باقی برانگیزد

 در زبان زرتشتیان یزدفاعلی  بستقلمرو وقوع واژهو میزبان  -5-3

فعل و در  ،مطابقه فاعلی در زبان بهدینان یزد هایبستشود، واژههای بالا دیده میکه در مثالهمچنان
 (source) های معنایی مانند مبدأای دیگر با نقشاضافههای حرفگروهو مفعول غیرصریح  ،صورت وجود

اما قیدها و مفعول صریح در زمره دهند را میزبان خود قرار می (benefactor) وربهره (/goal) مقصدو یا 
زیر و شق  گفتارهای. پارهگیرندبست مطابقه فاعلی قرار نمیمیزبان واژهنقش های موجود برای ایفای گزینه

 ها مؤید این نکته است:غیردستوری آن
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19. xad-ro-xa še<oš=e-šâxi-y draxt vâvlɛng e-karta        (171: 1392)مزداپور،  
 م خودش3بستاز=واژه-(شاخه-)پسوند اضافه-کامل آویزان درخت واج میانجینمود-صفت مفعولی کردن

 ‘خود را از شاخه درخت آویزان کرده است’
20. *še=xad-ro-xa e šâxi-y draxt vâvlɛng e-karta 

(شاخه از -)پسوند اضافه-درخت واج میانجی کامل آویزاننمود-صفت مفعولی کردن
مش3بستخود=واژه  

 ‘خود را از شاخه درخت آویزان کرده است’
21. vâv-i xonek še<oš=e-mardom dâd    ،(122: 1392)مزداپور           

آب-م خنک پسوند اضافهش3بستبه=واژه-ستاک گذشته دادن مردم   
 .‘آب خنک به مردم داد’

22. *še=vâv-i xonek e-mardom dâd  
آب-م خنک پسوند اضافهش3بستبه=واژه-ستاک گذشته دادن مردم   

 .‘آب خنک به مردم داد’
23. heš-bâr pištɛr dizi mo=ne-xarta bo            ،(263: 1379)مزداپور  

هیچ-ج دیزی پیشتر بارش1بست پیشوند نفی=واژه-ستاک گذشته بودن صفت مفعولی خوردن   
 ‘.از این دیزی نخورده بودیمهرگز پیش ’

24. *mo=heš-bâr pištɛr dizi ne-xarta bo  
جش1بست هیچ=واژه-پیشوند نفی دیزی پیشتر بار-ستاک گذشته بودن صفت مفعولی خوردن   
 ‘.هرگز پیش از این دیزی نخورده بودیم’

25. da še<oš=e hošgav e-karta o aldi še<oš=e bar e-(ɂ)ârta 
نمودکامل -م پول و صفت مفعولی کردنش3بستنمود کامل بیرون به=واژه-دنصفت مفعولی آور

م دستش3بستجیب به=واژه  
 ‘دست به جیب کرده است و پول درآورده است.’

بست کاهش واجی یافته به واکه پایانی واژه امکان دارد در اثر فرایندهای آوایی، واژه، از سوی دیگر
رت آن واژه میزبان عروضی )نوایی( تلقی خواهد شد و نه میزبان صوپیش از خود متصل شود که در این

با  هایی ساخته شدههای فاعلی در زبان زرتشتیان یزد در جملهبستبرای نمونه، واژه .بستنحوی آن واژه
متصل  بست به آنصورت پیشدهند و بههای متعدی، فعل را میزبان نحوی خود قرار میستاک گذشته فعل

بست فاعلی منتهی به شود. حال اگر سازه پیش از پیشدیده می om=vâtنند آنچه در )گفتم( شوند، مامی
ه به ماندبست طی یک فرایند کلی واجی ممکن است حذف و همخوان باقیواکه باشه، واکه آغازی پیش

دید پ mɛ=m vât-iصورت عبارتی مانند )من بهت گفتم( واکه انتهایی سازه قبلی متصل شود که در این
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ماقبل  بست فاعلی( و سازهبست )پیشهایی ستاک گذشته فعل میزبان نحوی واژهآید. در چنین نمونهمی
 آید.بست میزبان آوایی آن به حساب میواژه

ند عنوان سازه دوم بمبنی بر ظهور بهاز قانون واکرناگل در زبان بهدینان یزد های ضمیری بستواژهاما 
توان از آزمون ساده شوند. برای اثبات این ادعا میظاهر نمی« جایگاه دوم»اً در کنند و الزامبعیت نمیت
 :ای غیردستوری حاصل خواهد کرداستفاده کرد که جمله« سازه بنداولین بست فاعلی به افزودن پیش»

26. ziyuna=š vača še<oš=e-ârta ( 323: 1392)مزداپور،    

=زنم ش3بست ملکیم  بچه پیش3بستنمود کامل=واژه-صفت مفعولی آوردن  
 ‘ای آورده است(زنش بچه کرده است )بچه’

27. *še=ziyuna=š vača e-ârta  

مش3بست=واژه=زنمش3 بست ملکینمود کامل  بچه پی-صفت مفعولی آوردن  
 ‘ای آورده است(زنش بچه کرده است )بچه’
ان یزد فاعل و مفعول صریح گزینه میزبانی شود، در زبان بهدینهای فو  مشادهد میکه در نمونهچنانآن
مچنان آیند، اما هشمار نمیشده از ستاک گذشته( بههای دارای فعل ساختهبست مطابقه فاعلی )در جملهواژه

ای و نیز مفعول غیرصریح این امکان را احراز اضافههای حرفشود، گروهبالا دیده می هایکه در نمونه
 کنند.می

های لازم و فعل متعدی ساخته شده با ستاک حال در زبان فاعل در فعل مطابقه با -5-4

 زرتشتیان یزد

( از طریق پسوند Aشده با ستاک حال )( یا متعدی ساختهSهای دارای فعل لازم )مطابقه فاعل در جمله
 شود: بندی میروی فعل صورت

28. vâv-i čašma hošk ba                 ،(222: 1315)مزداپور  
آب-ستاک گذشته شدن خشک  چشمه پسوند اضافه-م(ش3)مطابقه  

 ‘آب چشمه خشک شد.’ 
29. zitɛr rasâd-ɛn…                     ،(123: 1315)مزداپور  

رسید زودتر-ج ش3مطابقه  
 ‘زودتر رسیدند...’

30. sirat=oš dâr-a barq e-kud-a  ،(353: 1392)مزداپور  
بست ستاک حال داشتن پی-مش3ناقص بر  مطابقهنمود -ستاک حال زدن-مش3مطابقه

م=صورتش3ملکی  
  ‘زندصورتش دارد بر  می’
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31. dâr-ɛn konda mar-ɛn ،(361: 1392 )مزداپور                  
ستاک حال داشتن-جش3نده مطابقهستاک حال شکستن کُ-مش3مطابقه  

 ‘شکنند.نده را میدارند کُ’
32. davr-e če:-y qɛnât gel e-rij-ɛn  ،(221: 1315)مزداپور           

دور-چاه کسره اضافه-کسره اضافه -نمود ناقص گِل قنات واج میانجی-ستاک حال ریختن-جش3مطابقه  

 ‘ریزند.دور چاه قنات گِل می’

شود، مطابقه فاعلی با پسوند مطابقه روی فعل لازم بالا دیده می 27و  21های طور که در مثالهمان
در نمونه شده با ستاک حال و همچنین ساختهفعل متعدی  31و  31 هایه شده است. در جملهنشان داد

و مطابقه با فاعل  دنکناز همین قاعده پیروی مینیز زمان حال فعل مرکب دارای همکرد متعدی  32
رای اهای مرکب لازم دکه پیش از این اشاره شد، در فعلچنان. کمک پسوند فعلی تظاهر یافته استبه

 شده با ستاکهای دارای فعل ساختههمکرد متعدی، به اعتبار گذرایی جزء فعلی مطابقه فاعلی در زمان
همچنین، اگر فعل مرکب لازم دارای همکرد لازم باشد، در  گیرد.بست صورت میگذشته از طریق پیش

های شود. مانند نمونهیها فاعل از طریق پسوند مطابقه روی جزء فعلی یا همان همکرد مشخص مهمه زمان
  زیر:

33. sar=še dard e-tâ  ،( 122: 1379)مزداپور                
م=سرش3بست ملکینمود ناقص درد پی-(ستاک حال آمدن-مش3)مطابقه  

 ‘.گیردسرش درد می’

34. quruš še=del i bâlâ uma       (7: 1731)ایوانوف، 

   )مطابقه3شم-(ستاک گذشته آمدن بالا  کسره1 دل=واژهبست3شم  خروش
 ‘.فریاد از دلش بر آمد’

 های بالا تهی یا به بیان دیگر تکواژ صفرذکر است که مطابقه سوم شخص مفرد در نمونه فعللازم به
(null/zero morpheme) .است و تظاهر آوایی ندارد 

 مطابقه بین فاعل و دو فعلکنند و رسد افعال وجهی از قواعد بالا پیروی نمیبه نظر میبا وجود این، 
در زبان دری زرتشتیان یزد چه در زمان حال و چه  veɂâstvun« بایستن»و  xâstvun« خواستن»وجهی 

 گیرد. بست ضمیری صورت میدر زمان گذشته، از طریق پیش
35. om=veɂâ šo                      ،(555: 1362)کشاورز  

مش1بستژهستاک گذشته رفتن ستاک حال بایستن=وا    

                                                           
ر اصل این د« به»اضافه وجود پیشباشد. البته مزداپور به دلیل عدم « به»یافته رسد کسره در این مورد نیز صورت کاهشبه نظر می .1

 داند.ای مرتبط میزبان، چنین مواردی را به مسائل سبکی و گونه
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 ‘باید برم’

36. om=veɂâst e-šo ( 555: 1362)کشاورز،    
مش1بستنمود ناقص ستاک گذشته بایستن=واژه-ستاک گذشته رفتن    

 ‘رفتمبایستی می’
37. mâ mo=ɂât be-dav-im 

ج ماش1بستپیشوند التزامی ستاک حال خواستن=واژه-ستاک حال دویدن-جش1مطابقه  

 ‘خواهیم بدویم.می’
38. mâ me=vyâst be-dav-im 

ج ماش1بستپیشوند التزامی ستاک گذشته خواستن=واژه-ستاک حال دویدن-جش1مطابقه  

 ‘خواستیم بدویم.می’
است.  «داشتن دوست» (psychological verb) شناختیاستثنا، فعل روان یکی دیگر از این موارد

 vahو همچنین dus(t)/duss dâštvunدو معادل  «داشتن دوست»( ذیل مدخل 221: 1379مزداپور )

sâdâvun ~ vasâdvun  را فهرست کرده است. معادل دوم یعنیvasâdvun رسد تر مینظر گونه قدیمیبه
جزء فعلی این عبارت که دهد توضیح می (552: 1391کشاورز ) .به آن پرداخته است( نیز 1391که کشاورز )
ی الفظتحت معنایکند و )در پانوشت همان صفحه( اشاره می شودمی دیده tep essâdvun در که همان است
کند که صرف این فعل تابع قواعد صرف است. وی تصریح می« به بودنشده خوب افتاده»این عبارت 

 است.  xâstvunافعال لازم و متعدی نیست و مطابقه فاعلی آن مشابه فعل وجهی 
 

 (552: 1773)کشاورز،  حال و گذشته یهادر زمان «داشتن دوست»صرف فعل  :1جدول 

 m e va essi‘ دوستش دارم mo va esse دوستت داریم

 d e va eddâd‘ دوستش داشتی do va ssâde دوستم داشتید
 š e va esse‘ دوستم دارد šo va essâd دوستش داشتند

 

39. ta me<om=e-vaysit ge râst e-vaj-i  ،(221 :1379)مزداپور  
مود ن-دوست داشتن  نمود ناقص راست که ستاک حال-ستاک حال گفتن-مش2مطابقه

م توش1بست=واژهناقص  
 ‘گوییتو را دوست دارم که راست می’

40. iye xo hɛmdigar por šo=va:sâd         (221: 1379)مزداپور،  
هاج خیلی همدیگر  که آنش3بست=واژهدوست داشتن ستاک گذشته.  

 ‘ها که همدیگر را خیلی دوست داشتندآن’
41. por di šo=va: ye-n-essâda                (221: 1379)مزداپور،  
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ج هم خیلیش3بست=واژهدوستواج میانجی -پیشوند نفی-داشتنصفت مفعولی   
 ...‘اندخیلی هم دوست نداشته’

 های وجهیمشابه فعل« وست داشتند»ای فعل آید، رفتار مطابقهای بالا برمیطور که از نمونههمان
ف یا کار رفته در عبارت فعلی، تصریدن ستاک بهواست و فارغ از حال یا گذشته ب« بایستن»و « خواستن»

 شود.بندی میهای ضمیری صورتبستتر مطابقه فاعلی به کمک پیشبه عبارت دقیق
( گاه در šustvun« )توانستن» فعل ابتدا کند.صد  نمی« توانستن»اما قاعده بالا در مورد فعل وجهی 

 «توانستن» شود. شق دیگر این فعل، صورت صرف شده فعل( ظاهر میkartun« )کردن»ترکیب با فعل 
(šustvun)  .های حال از طریق پسوند با فاعل از نظر شخص و شمار که این فعل در زمانسپس آناست

 شود.های گذشته میزمان بستی با فاعل محدود بهکند و مطابقه واژهمطابقه می
42.  

A. na-ši                          vât-im  ،(133: 1393)مزداپور                    
نفی-ال توانستنستاک گذشته گفتن       ستاک ح-جش1   

 

B. na-š(i)-im                         vât                    ،(133: 1393)مزداپور  

نفی                  -ستاک حال توانستن-جش1     ستاک گذشته گفتن  

 ‘.توانیم بگوییمنمی’

43. om=na-šâste                             vât               (133: 1393)مزداپور،  
م    ش1پیشوند نفی=-ستاک گذشته گفتن        ستاک گذشته توانستن    

 ‘.توانستم بگویمنمی’
د، گفته ش« دوست داشتن»شناختی و فعل روان« خواستن»فعل وجهی مطابقه در ه آنچه دربارادامه در 
 فاعلی در ساختار دارای فاعلفاعل غیردر نقش  ها در زبان زرتشتیان یزدبستواژهبه تظاهر  توانمی

 . اشاره کردو همچنین در ساختار کنایی  غیرمتعارف
44. če kâr=od ɛn ge qazal e zɛm-e mast ti (222: 1392اپور، )مزد            

یاد به غزل که ستاک حال بودن -ستاک حالِ دادن مست کسره اضافه-مش2مطابقه
م=کار چهش2بستواژه  

 ‘؟چه کار داری که غزل به یاد مست بدهی’
45. vačogun hošori=šo but                                    ،(257: 1392)مزداپور  

هاواژهج=چندش بچهش3بستل شدن واژهستاک حا-م(ش3)مطابقه  
 ‘شودها چندششان میبچه’

46. še<oš=e nezer oma gi had=oš šo=vât ge nadr de<od=e-karta vo de<od=e yâ 

nevârta                      (223: 1392)مزداپور،  
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ت مفعولی واج میانجی صف-م وش2بستپیشوند نفی جا به=واژه-صفت مفعولی آوردن نمود کامل
م=با که ش3بستواژهج ش3بستکه ستاک گذشته گفتن=واژهنذر  مش2بست=واژهنمود کامل-کردن

مش3بستستاک گذشته آمدن نظر به=واژه  
 ‘ای!ای و نذرت را به جا نیاوردهبه نظرش آمد که به او گفتند که نذر کرده’

انند ، و م«شدن»، «بودن»که با فعل لازم  های بالا دو فاعل وجود دارد: یکی فاعلیگفتارپاره در نمونه
د که کندلالت میجمله بست مشخص شده و بر فاعل منطقی کند و دیگری آن که با واژهآن مطابقه می

 گر دارد. اغلب نقش تجربه

گفتارهایی با ستاک گذشته فعل متعدی دارای مفعول صریح و غیرصریح، فاعل با همچنین در پاره
 صورت پسوند مطابقه به فعلصریح ممکن است بهد و مفعول صریح یا غیرشومشخص میبست پیش

  .آیدشمار میمتصل شود که مصدا  ساختار کنایی به
47. od=košt-e 

مش2بستستاک گذشته زدن=واژه-مش1مطابقه  
  ‘تو مرا زدی!’

48. čmoš=od od=dâd-e  ،(216: 1362)کشاورز  
م=کفشش2بست ملکیم پیش2بستستاک گذشته دادن=واژه-مش1مطابقه  

 ‘کفشت را به من دادی!’
ئه در زمان گذشته و نیز حال نیز ارا «داشتندوست» هایی از ساختار کنایی با فعلنمونه در بخش پیش

 شد. در این چنین مواردی مانند:
49. mo=va ess(it)-e                     (552: 1362)کشاورز،  

جش1بستبودن خوب=واژهستاک حال افتاده -مش2مطابقه  
 ‘دوستت داریم’

ا ی بشود و البته فاعل غیرفاعلداد ساختار کنایی مشاهده میبا وجود ستاک حال فعل، همچنان رخ
 شود.بست ضمیری مشخص میپیش

 ها در مطابقه ملکیبستواژه -5-5

کشاورز  .روندکار میدادن مالکیت به نین برای نشانچهای ضمیری در زبان زرتشتیان یزد همبستواژه
 ضمیر پسوندی»عنوان های ملکی بهبستاز این پی« در حالت مضاف الیهی»( ذیل عنوان 212: 1391)

. او تأکید čmoš=moو )کفش)ها(مان(  čmoš=omکند مثل )کفش)ها(م( یاد می« وابسته )ضمیر مالکیت(
ذف های مفرد حهل ریشه ضمیر در صیغحرف او»کند در صورت وقوع پس از اسم مضاف با واکه پایانی، می
 مانند: ،«شودمی
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50. yâga=om yâga’m              (215: 1362)کشاورز،  
م=جای)گاه(ش1بست ملکیپی  

 ‘جای)گاه(م’

کنند که همان ضمایری که در زمان گذشته ( اشاره می61: 1316( و قدردان )21: 1399فیروزبخش )
 ملکی به انتهای اسم افزود. اما در این منابعتوان در نقش اضافه را می کنندبر فاعل فعل متعدی دلالت می

و  1315، 1392جلدی مزداپور )نامه سهای نشده است. واژهای به اضافه ملکی در گروه حرف اضافهاشاره
صورت ها اضافه ملکی بهگفتارهایی وجود دارد که در آنپاره ( در کنار ترتیب ذکر شده، نمونه1379
 خود قرار داده و به دنبال آن وابسته اسمی ظاهر شده است: اضافه را میزبانبست پیشپیش

51. sejɛn še=veš kud  ،(171: 1392)مزداپور                           
م سوزنش3بست! بزن به=واژه  

 ‘سنجا  بهش بزن!’
52. sɛng oš=košt me=tu kala!                  ،(562: 1379)مزداپور  

م سنگش3بستم ستاک گذشته زدن=واژهش1بست ملکیکله در=واژه   
 ‘سنگ زد بر سر من’

53. in me=gal e bɛn a!                              (221: 1392)مزداپور،  

  است بند کسره1  بر=واژهبست ملکی1شم او
 ‘او به من بند است )چسبیده است(’

54. yaki sɛjɛnog me<om=e da tep kapt  ،(512: 1379)مزداپور    

سوزن یک-م پسوند تصغیرش1بست ملکیافتاد پایین دست از=واژه  
 ‘یک سوزن از دستم افتاد’

55. tu sar=om sown e-kr-a  ،(271: 1379)مزداپور                     
م=سر درش1بست ملکینمود ناقص سوزش پی-ستاک حال کردن-مش3مطابقه  

 ‘توی سرم سوزش دارد’

کنند ولی در برخی موارد، یکی از این دو صورت مکن و مصطلح فرض میگویشوران هر دو صورت را م
 شمرند. را نادرست می

56. ya fekr-i me=tu sar a 

فکر یک-م پسوند نکرگیش1بستهست سر در=واژه   
 ‘یک فکری در سرم است’

57. ya Godda me=tu sar a 
                                                           

 داند.در چنین مواردی را گاه برای سهولت تلفظ و گاه دارای ارزش سبکی می( وجود کسره 116-115: 1392مزداپور ) .1
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م غده یکش1بستهست سر در=واژه  
 ‘یک غده در سرم است’

58. ya Godda tu sar=om he 
م=سر در غده یکش1بست ملکیهست پی  

 ‘یک غده در سرم است’
59. *ya fekr-i tu sar=om he  

فکر یک-م=سر در پسوند نکرگیش1بست ملکیهست پی  
 ‘یک فکری در سرم است’

یمی سابقه تاریخی در این زبان ندارد و عبارت قد tuکه حرف اضافه  1کندبا این حال مزداپور تأکید می
را از   me=tu sar ha geدهنده قصد گوینده برای انجام کاری است و عبارتنشان me=sar ha geمانند 

 د.دانویژه فارسی میهای دیگر بههای گویشوران نسل جدید این زبان تحت نفوذ زبانها و ابداعجمله خَلط
شود و آنچه ها دیده میر نمونههای مفرد دبرای صیغه  me, de, šeبا توجه به نکته بالا و شکل مفرد

ها یا تکواژ نمود های مفرد و ادغام آن با واکه حرف اضافهبست( درباره حذف واکه اول واژه1391کشاورز )
صورت ای بهاضافهدر خود پیش me=sarشود که عبارتی مانند گوید، این فرضیه تقویت میکامل می ناقص/

بوده است و در گذر زمان و  om=e sarو شکل اولیه آن در واقع  بست ادغام شدهکسره دارد که با واژه
ن اند را بر آعدم امکان تفکیک این حرف اضافه، گویشورانی که در معرض روزافزون زبان فارسی بوده

 د.درج کنن sarو  meرا بین  tuاضافه، عبارتی مانند داشته تا حسب احساس نیاز به وجود پیش
)خودت(،  xa=od/ xa=d)خودمان(،  xa=mo)خودم(،  xad=om/xa=mهمچنین ضمیرهای انعکاسی 

xa=do  ،)خودتان(xad=oš/xa=š  و )خودش(xa=šo  ،)ملکی با  هایبستواژه ی ازترکیبکه )خودشان
یان ملکی در زبان دری زرتشت بستواژهبست بودن رسد شاهد دیگری بر پیبه نظر میاست،  xa(d)عبارت 

 د.دهنیزد به دست می

 در زبان زرتشتیان یزدمطابقه با مفعول  -5-6

 اند.یکسان و مفعولی  )عاملی( فاعلیمطابقه های بستدر زبان زرتشتیان یزد، واژه

 های ساخته شده با ستاک حالمطابقه با مفعول در فعل -5-6-1

یح مفعول صرها فعل با ستاک حال ساخته شده است، اگر های زبان دری زرتشتیان یزد که در آندر جمله
ان خلاف گونه کرمانی زبان زرتشتیانه مفعولی خاصی نخواهد داشت )برصورت گروه اسمی ظاهر شود، نشبه

بست ضمیری صورت است( و در صورت حذف مفعول، مطابقه با آن از طریق واژه rāاضافه که دارای پس
 شکل هستند.های( فاعلی همبستهای )واژهگیرد که با ضمیرمی

                                                           
 گفتگوی شخصی با ایشان .1
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60. usu yaki qadda niv-ɛn e xda-y zomâd           )27 :2112 ،وهمن(   
  داماد کسره اضافه1-خانه به پسوند مطابقه3شج-ستاک حال فرستادن قدح   یکی   آنوقت

 ‘فرستند به خانه داماد.سپس یک قدح )مسی( می’
61. čan-ta mastɛr-i rɛš-sevid šɛm-e ruš e-krɛn    ،(31: 2112)وهمن     

-سفید کسره اضافهشمع ریش-نمود ناقص روشن نشانه معرفگی-ستاک حال کردن-جش3مطابقه
چند-بزرگتر تا  

 ‘.کنندها را روشن میسفید شمعچند نفر بزرگتر ریش’
های ضمیری نقش مفعول صریح بستواژهکه  شودمشاهده می های زیر از زبان زرتشیان یزد،در نمونه
 شده با ستاک حال را بر عهده دارند.ههای دارای فعل ساختدر جمله

62. še=me=dɛn <oš=e om=a-dɛn 

مش3بستم به=واژهش1بستپیشوند امر=واژه-ستاک حال دادن  
 ‘آن را به من بده’

ل مرکب فع اریفعلبست ضمیری در نقش مفعول صریح به جزء غیرفعلی یا واژه در این زبان،همچنین 
 دهد.رار میشود و آن را میزبان خود قمتصل می

63. čin še=pâk e-kri                 )327 :1379 ،مزداپور(         
 مطابقه3شم-ستاک حال کردن-نمود ناقص پاک=واژهبست3شم چطور

 ‘کنی؟چطور پاکش می’
64. še<oš=e-xɛnda ma-vɛn-i 

  مطابقه2شم-ستاک حال انداختن-پیشوند نفی خنده-به=واژهبست3شم
 ‘اش! )او را به خنده نیندازی(.نخندانی’
بست ضمیری به جزء فعلی یا همکرد فعل مرکب صورت واژههای زیر، مفعول صریح بهجملهچند در  هر

تحت قواعد کلی آوایی، در تلفظ به انتهای در تلفظ متصل شده و آن را میزبان خود قرار داده است ولی 
 شود.فعل مرکب متصل می اریفعل

65. kâr=oš dâr-im                        ،(263: 1392)مزداپور  

م=کارش3بستستاک حال داشتن واژه-جش1مطابقه  
 ‘لازمش داریم’

66. babu! jɛng=oš veku                 (259: 1392)مزداپور،  

م=دعوا !باباش3بستپیشوند امر واژه-ستاک حال حال کردن  
 ‘بابا! دعواش کن!’

                                                           
 تقلیل پیدا کرده است. yه اضافه به و کسر y. در واقع توالی واج میانجی 1



 ... در  یریضم یهابستواژه                                                                                                  دبیرمقدم و همکاران                  

 

38 

 های ساخته شده با ستاک گذشتهفعل مطابقه با مفعول در -5-6-2

صورت گروه اسمی ظاهر شود شده با ستاک گذشته، مفعول صریح اگر بههای دارای فعل ساختهدر جمله
 شود.با نشانه خاصی همراه نمیهای زمان حال دیده شد، مانند آنچه در جمله

67. nun o šurvâ mo=xarta ba                   (512: 1315)مزداپور،  

ج شوربا و نانش1بستواژه-ستاک گذشته بودن صفت مفعولی خوردن )نمود کامل(   
 .‘نان و شوربا خورده بودیم’

68. vača=š košt< oš=košt                        (215: 1379)مزداپور،  

م بچهش3بستستاک گذشته زدن)کشتن(=واژه  
 ‘1بچه را زد )کشت(’

در جملات زمان گذشته با آن  (در قالب ضمیرمحذوف )صریح  ای که در بررسی تظاهر مفعولنکته
ت بسصورت واژهاول هم فاعل و هم مفعول صریح بهشق شویم، وجود دو ساختار متمایز است: در مواجه می

بودن زبان دری  ( pro-drop) که در آن فاعل غیرمؤکد با توجه به ضمیرانداز ،شوندمیضمیری ظاهر 
دنبال به بست ضمیریصورت واژهبه یفاعلمطابقه ترتیب مفعول و و سپس به زرتشتیان قابل حذف است

 شوند، مانند مثال زیر:آن به فعل متصل می
69. pâ-šura=š<oš mo=kart                     ،(251: 1392)مزداپور  

م=پاشویهش3بستج   واژهش1بستستاک گذشته کردن=واژه  
 ‘اش کردیمپاشویه’

70. vača ge boɛn davâ=šo me<om=e-ka 
ستاک حال -جش3ج=دعوا مطابقه ش3بستم واژهش1بستنمود ناقص=واژه-ستاک گذشته کردن

 بودن که بچه
 ‘کردم.بچه که بودند دعوایشان می’

ای بست ضمیری و مفعول صریح توسط پسوند مطابقهن است که فاعل توسط واژهآ محتمل دیگرشق اما 
های گذشته، های لازم و متعدی و در زمانهای حال مطابقه فاعلی روی فعلمانکه در ز ،شودبندی صورت

سو دهد. بر همین اساس فاعل فعل متعدی در یکمطابقه فاعلی با فعل لازم ساده و گاه مرکب را نشان می
-یدهد که در اصطلاح کنایرفتاری متفاوت با مفعول صریح و فاعل لازم در سوی دیگر از خود بروز می

 شود. مانند نمونه زیر:خوانده می (ergative-absolutive) طلقم
71. od=košt-e 

مش2بستستاک گذشته زدن=واژه-مش1مطابقه  

                                                           
( مخاطب پس 215: 1379رود. در مثال مزداپور )کار میبه« کشتن»و هم در معنای « زدن» هم به معنی  koštvun. در زبان زرتشتیان 1

 که این خود مؤید این چندمعنایی است.« آیا بچه مرد؟»پرسد از این جمله بلافاصله می
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 !‘تو مرا زدی’
72. om=rasnâd-ɛn                         (212: 1362)کشاورز،  

مش1بستستاک گذشته رساندن=واژه-جش3مطابقه  
 ‘ها را رساندم!آن’

وم گفتمانی بین این دو ساختار است؛ به این ترتیب که در ساختار د-تأمل دیگر تفاوت معنایی نکته قابل
ای بر کنشور وجود شود، تأکید ویژهظاهر می (oblique) بست و غیرفاعلیصورت واژهکه در آن فاعل به

جویی یه یا انتقامدارد. مثالی گویا که یکی از گویشوران ارائه کرد این بود که مثلاً فردی به جهت گلا
 . 1«این تو بودی که مرتکب این کار شدی!»و « تو مرا زدی»که کند مییادآوری 

 مطابقه متقابل با مفعول صریح -5-6-3

همچنین ارجاع متقابل در گونه یزدی زبان دری زرتشتیان منحصر و محدود به فاعل جمله نیست و حتی 
ورت ارجاع صبستی برای تأکید بهباشد، ممکن است واژهصورت گروهی اسمی در جمله حاضر اگر مفعول به
 شود، مانند: جمله ظاهرمتقابل در 

73. vača=š ve-bur-e var-og-e sâya  ،(57: 7913)مزداپور         
پیشوند امر -ستاک حال بردن-مش2کنار مطابقه-پسوند تصغیر-سایه کسره اضافه 

م=بچهش3بستواژه  

 ‘بچه را ببر در سایه’
« بچه»)بچه( متصل شده بر خود  vačaکه به واژه  š(o)بست کند که واژهتأکید می (57: 1379)مزداپور 
 کند و نه بر شخص دیگر.دلالت می

74. qaripa di vel=šo ko                         ،(277: 1315)مزداپور  
ج  ول  هم  غریبهش3بستستاک حال کردن=واژه  

 ‘کن! ها را هم ولشانغریبه’

 مطابقه با مفعول غیرصریح -5-6-4

های موجود در منابعی که از زبان دری زرتشتی گونه یزد موجود است، شاهدی است بر وجود دو شق نمونه
بندی مفعول غیرصریح که مانند آنچه درباره مفعول صریح در این زبان گفته شد، متفاوت از امکان صورت

ا تواند مفعول غیرصریح در زمان حال بی زرتشتیان یزد، گویشور میوابسته به زمان فعل است. در زبان در
 های زیر مشهود است:های ضمیری نشان دهد، مانند آنچه در نمونهبستواژه

75. lork de<od=e-t-im  ( ،61: 1379مزداپور                       )  

                                                           
 نهایت سپاسگزاریم.خاطر ذکر و توضیح این نکته بیبه از آقای هرمز خسرویانی .1
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م لورکش2بستنمود ناقص=واژه-ستاک حال دادن-جش1مطابقه  
 ‘دهیمک )نوعی نان سنتی( میبهت لور’

76. magɛr če me=vâ e-kr-a?  ،(91: 1379)مزداپور                

م چه  مگرش1بستنمود ناقص ستاک حال بایستن=واژه-ستاک حال کردن-مش3مطابقه  
 ‘مگر باید با من چه کند؟’

77. yaki narmog nabât om=adɛn ge lop nɛh  ،(222: 1392)مزداپور         
م نبات خرده ش1بستپیشوند امر=واژه-ستاک حال نهادن دهان که ستاک حال دادن-مش1مطابقه

 یک
 ‘یک خرده نبات به من بده که در دهان بگذارم’

78. šo=parsâ …                      (376: 1315)مزداپور،  
جش3بستستاک گذشته پرسیدن=واژه  

 ‘ازش پرسیدند....’
79. harči xâheš o ɂehtemš še=kri in vattar laj e-kra         (272: 1315)مزداپور،  

ستاک حال -مش3نمود ناقص لج بدتر او مطابقه-ستاک حال کردن-مش3مطابقه
م التماس و  خواهش هرچهش3بستکردن=واژه  

 کند. هرچه به او خواهش و التماس کنی او بدتر لج می

80. de<od=e-vaj-ɛn mâd-e mas=i yo hɛmin... dastur e-tih  ،(112: 1379)مزداپور       
بست واج میانجی واژه-نمود ناقص دستور ... همواره و-ستاک حال دادن-مش2مطابقه

مش2بستستاک حال گفتن=واژه-جش3ماده مطابقه-م=بزرگ کسره اضافهش2غیرضمیری  

 ‘دهی!بزرگ هستی و هی حکم و دستور میگویند خانمبهت می’
81. dâr-e de<od-e=vaj-e…                (127: 1392)مزداپور،  

ستاک حال داشتن-مش1م مطابقهش2بستنمود ناقص=واژه-ستاک حال گفتن-مش1مطابقه  
 ‘گویم....دارم بهت می’

غیرصریح  هستند، مفعول ( ditransitive) ای که دارای فعلی دومفعولیاما در جملات زمان گذشته
( با ذکر 191: 1373تر دبیرمقدم )یابد. این نکته را پیشه فاعل لازم تظاهر میصورت پسوند مطابقاغلب به
 ( درباره زبان زرتشتیان یزد تصریح کرده است. 1391کشاورز )هایی از مثال

82. čmoš=od od=dâd-e                ،(216: 1362)کشاورز  
شم=کفش2بست ملکیم پیش2بستستاک گذشته دادن=واژه-مش1مطابقه  

 ‘کفشت را به من دادی!’
83. čmoš=oš om=dâd-i                  (215: 1362)کشاورز،   
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م=کفشش3بست ملکیم پیش1بستستاک گذشته دادن=واژه-مش2مطابقه  
 ‘کفشش را به تو دادم’

ای ثبت و ارائه کرده است که مانند آنچه درباره رغم آنچه گفته شد، کشاورز در همین خلال نمونهعلی
ه ای است که کنایی بدهنده وجود شق دیگری برای چنین جملهمفعول صریح در بالا ذکر آن رفت، نشان

آید و در آن هم فاعل فعل متعدی، هم مفعول صریح و هم مفعول غیرصریح و البته اضافه ملکی شمار نمی
 بندی شده است.بست صورتتوسط واژه

84. čmoš=od oš=om=dâd   ،(215: 1362)کشاورز            
م=کفشش2بست ملکیم پیش3بستم=واژهش1بستستاک گذشته دادن=واژه  

 ‘کفشت را به او دادم’
در این حالت مفعول غیرصریح پیش از مفعول صریح ظاهر شده که خود مستقیماً به ستاک گذشته فعل 

مفعول غیرصریح بست عبارت دیگر واژهمتصل شده و آن را میزبان مستقیم خود قرار داده است، به
 بست در این ترکیب است.ترین واژهبیرونی

کنند که ساختاری را استفاده می od=vât-iمعادل « به من گفتی..»با این حال، گویشوران این زبان برای 
 دانند. را نادرست می om=od=vât*کنایی دارد و عبارتی مانند 

ها قرار تر گروهعبارت دقیقها، یا بهالیه واژههیها در منتبستآید واژهمیطور که از اسمشان برهمان
های متعدی در صورت حضور با فعل های آنتکواژگونهو  -naگیرند. در زبان دری زرتشتی پیشوند نفی می

 شوند. مانند:بست مطابقه فاعلی واقع میدارای ستاک گذشته بین فعل و پیش
85. mɛ=m na-vâte 

مش1م=ضمیر فاعلی ش1بست فاعلی واژه    پیشوند نفی -ستاک گذشته گفتن  

 ‘گفتممن نمی’

در رفعلی و غی)همکرد( بین جزء فعلی ( یا اریفعل) غیرفعلیپیش از جزء بست نکته دیگر وقوع پیش

می تواند به تغییر نمود فعل به نمود ناقص از نوع استمراری  me, de, še که در موردهای مرکب است، فعل
ای )با نمود کامل( در میانه عملی یا شرایطی استمراری با نتظار وقوع عمل یا حادثهمنجر شود و در ذهن ا

اه قرار واسطه جایگ. اما نکته حائز اهمیت تغییر در گذرایی فعل است که بهکندنمود ناقص را متبادر می
ما د اداننشود. گویشوران نسل جدیدتر جمله زیر را دستوری میبست مطابقه مشخص میپی گرفتن

 : دانندرا دستوری می 72نمونه شق دیگر در و  تر مانند مزداپور نظری دیگر دارندگویشوران نسل قدیم

86. ? dâšt čerâ ruš še<oš=e-ka ge sejɛn me<om=e da tep kapt 

نمود -م سوزن که ستاک گذشته کردنش1بست ملکیستاک گذشته افتادن پایین دست از=پی
چراغ ستاک گذشته داشتنم روشن ش3بستناقص=واژه  

 ‘کرد که سوزن از دستم افتاد )بر( زمینداشت چراغ را روشن می’
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87. dâšt čerâ še=ruš e-ka ge sejɛn me<om=e da tep kapt 

نمود ناقص -م سوزن که ستاک گذشته کردنش1بست ملکیستاک گذشته افتادن پایین دست از=پی
م چراغ ستاک گذشته داشتنش3بستروشن=واژه  

 ‘کرد که سوزن از دستم افتاد )بر( زمینداشت چراغ را روشن می’

بست مطابقه فاعلی بین پی dâšt o grivuna še<oš=e-dridو  nun oš=xartهایی مانند در نمونه
 دو جزء فعل مرکب ظاهر شده و این نشانه لازم بودن فعل مرکب و انضمامی بودن آن است.

 کند:یل جدول صرف افعال تصریح می( در پانوشتی ذ262: 1391کشاورز )
جلوی ریشه ضمیر و  oهای مفرد حرف حرف اضافه مصوت در آید در صیغه 3هر گاه بعد از ضمیر نوع 

گردند. این نکته در مورد ماضی استمراری و های جمع حرف اضافه مصوت بعد از ضمیر حدف میدر صیغه
 شوند.ا با طرز ادای جمله تشخیص داده میهماضی نقلی نیز صاد  است. در صیغه جمع وجوه ماضی

88. om e vâjime vâji     ،(212: 1362)کشاورز                 
89. om e xda=š rasnâd me=xda=š rasnâd ،(212: 1362 )کشاورز            

90. om i ne-vâta me nevâta                                ،(911: 1362 )کشاورز  

91. om e navât me navât                                      (911: 1362 )کشاورز، 
های دارای فعل مرکب لازم با همکرد متعدی )که رفتار تصریفی مشابه اما نه یکسانی گفتاربا مقایسه پاره

ه ارائه کهایی شده توسط کشاورز و همچنین نمونه و نکته مطرح دهندهای متعدی از خود نشان میبا  فعل
های فاعلی زبان زرتشتیان یزد به تنهایی نشانگر نمود ناقص بستتوان نتیجه گرفت که پیشدهد میمی

ن عناصر ادغام کامل با ای استمراری یا کامل نیستند، بلکه طی یک فرایند آوایی کلی پیشوند نمود ناقص/
 شود. می

 

 الگوی نظام مطابقه: تأثیر زمان و گذرایی -6
ها و دبندی ونصورتکه زبان زرتشتیان یزد با توجه به آیدطور بر میهای بالا اینجا، از نمونهنتا به ای
 باشد:های مطابقه دارای وضعیت زیر میبستواژه

صورت ( بهS( و فاعل فعل لازم )A) : فاعل فعل متعدیغیرمحذوفبا مفعول حال های دارای فعل جمله
 فعولیم-نشان است، که در زمره رده فاعلیشوند و مفعول )اغلب( بیپسوند مطابقه روی فعل مشخص می

(nominative-accusative) گیرد.قرار می 
 

 (O)مفعول 
 (A)فاعل فعل متعدی 

 (S)فاعل فعل لازم 

 وفرمحذیساخته شده با ستاک حال و مفعول غ یهانظام مطابقه در فعل زد،ی نانیزبان بهد :1شکل 
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صورت ( بهS( و فاعل فعل لازم )A) های دارای فعل حال با مفعول محذوف: فاعل فعل متعدیجمله
ه این نیز شود، کبست به آن متصل میصورت پیششوند و مفعول بهپسوند مطابقه روی فعل مشخص می

 کند.مفعولی صد  می-در انگاره رده فاعلی
 

 (O)مفعول 
 (A)فاعل فعل متعدی 

 (S)ل لازم فاعل فع

 ساخته شده با ستاک حال و مفعول محذوف یهانظام مطابقه در فعل زد،ی نانیزبان بهد :2 شکل

 

 های دارای فعل ساخته شده با ستاک گذشته با مفعول غیرمحذوف: در این حالت فاعل فعل متعدیجمله

(A )بست و به صورت پیش( فاعل فعل لازمSبه )شوند و شخص میصورت پسوند مطابقه روی فعل م
 .همخوانی دارد (tripartite) بخشیسهرده ها با تعریف نشان است. این ویژگیاغلب گروه اسمی بیمفعول 

 

 (O)مفعول 
 (A)فاعل فعل متعدی 

 (S)فاعل فعل لازم 

ساخته شده با ستاک گذشته و مفعول  یهانظام مطابقه در فعل زد،ی نانیزبان بهد :3 شکل

 رمحذوفیغ
 

 ای دارای فعل ساخته شده با ستاک گذشته با مفعول محذوف: هجمله
( و هم مفعول Sیابد و فاعل فعل لازم )بست تظاهر صورت واژه( بهA) الف: اگر فاعل فعل متعدی

  مطلق سر و کار داریم.-شوند، با رده کناییصورت پسوند مطابقه روی فعل مشخص صریح به
 

 (A)فاعل فعل متعدی 
 (S) فاعل فعل لازم

 (O)مفعول 

 ساخته شده با ستاک گذشته و مفعول محذوف یهانظام مطابقه در فعل زد،ی نانیزبان بهد :4 شکل
 

های شود و با مقایسه نقشدر این صورت مطابقه غیرفاعلی جایگزین مطابقه فاعلی یا مستقیم می
شده با ستاک گذشته ی متعدی ساختههاشده با ستاک حال و فعلهای متعدی ساختهدستوری فعل

دهد نشان می . یعنی فاعل فعل متعدی حال همان تصریفی را از خودشودده میهمشا وارونگی کاملنقش
 و فاعل فعل متعدی گذشته همان تصریف غیرفاعلی مفعول فعل حال. که مفعول فعل گذشته
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 مطابقه مستقیم
 ]ستاک حال+[فعل          (O)مفعول            (A)فاعل فعل متعدی 

 

 ]+ستاک گذشته[فعل            (O)مفعول          (A)فاعل فعل متعدی 

 مطابقه غیرفاعلی
 های متعدیهای دستوری به لحاظ مطابقه در فعلزبان بهدینان یزد؛ انطباق نقش :5 شکل

  
ر دو و مفعول صریح ه( A) های بالا مشاهده شد، فاعل فعل متعدیطور که در نمونهب: اما اگر آن

روه صورت گرغم تظاهر بهعلی مفعول صریح ،مانند مورد ارجاع متقابلیا ) بست ظاهر شوندصورت واژهبه
( در قالب پسوند مطابقه روی فعل مشخص Sو فاعل فعل لازم ) (بست نیز ظاهر شودصورت واژهاسمی به

( معتقد 1222: 1373)اما دبیرمقدم آورد ( نایاب و نادر به شمار می1791شود، رده از نوعی است که کامری )
 .خواندمی (bipartite) بخشیدوهای ایرانی موجود است و آن را رده است در زبان

 

 (S)فاعل فعل لازم 
 (A)فاعل فعل متعدی 

 (O)مفعول 

 ساخته شده با ستاک گذشته  یهانظام مطابقه در فعل زد،ی نانیزبان بهد :6ل شک

 (و مفعول محذوف )موارد معدود

 

ذشته ساخته شده با ستاک گصورت پسوند روی فعل توجه دیگر تظاهر مفعول غیرصریح بهنکته قابل
ظاهر گروه اسمی و یا بند تصورت ضمیر منفصل، . در صورت وجود مفعول غیرصریح، مفعول صریح بهاست
 مانند: ،یابدمی

92. tā mâ=š<oš di mât=oš bart  ،(212: 1392)مزداپور           
م=ما تاش3بستم=مات ستاک گذشته دیدن واژهش3بستستاک گذشته بردن واژه   

 ‘تا ما را دید ماتش برد’

93. oš=vât-im ge mâ lompâ-ye ...rus-iš di mo=ki ye-vɛna  ،(235: 1379)مزداپور       
سی م=روش3بست ملکیج نیز پیش1بستواج میانجی کوچه=واژه-نمود کامل-صفت مفعولی انداختن

  مش3بستهای ما که ستاک گذشته گفتن=واژهلامپ

 ‘ایمهای روسی او را هم بیرون انداختهبه ما گفت که لامپ’
94. har či šo=dâda bo-h-e … šo pe grâpt-e            ،(511: 1392)مزداپور  

ستاک گذشته -واج میانجی-مش1ج مطابقهش3بستستاک گذشته گرفتن پس=واژه-مش1مطابقه
ج چه هرش3بستصفت مفعولی دادن=واژهدن بو  
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  ‘هر چه به من داده بودند )از من( پس گرفتند.’
95. xiš-o-xâm ya čomogi šo=veš rasnâd-ɛn    ،(277: 1379)مزداپور         

ج چیزکی یک خویش و قومش3بستواج میانجی=واژه-ستاک گذشته رساندن به-جش3مطابقه  
 رساندند خویش و قوم یک چیزکی به او

96. hadi ke=d<od vât?  ،(216: 1392)مزداپور                                       
م=کی باش2بستستاک گذشته گفتن واژه   

 (با کی بودی؟)با کی گفتی؟ 
و براساس الگویی مشابه  om=vât=ošچندان پربسامد نه اکنون گویشوران سالخورده همچنین از ساختار

om=košt=oš کنند.کنند که گویشوران نسل جدید به یاد ندارند و ناصحیح فرض مید مییا 
 

 گیرینتیجه -7
و  یولمفع ی،در مطابقه فاعل یها نقش مهمبستواژه در زبان دری زرتشتیان یزدکه شرح آن رفت، چنانآن
ساخته  ک گذشتهعبارت فعلی با ستا هاکه در آن گذشته یهادر زمان یابقه فاعلطم .کنندیم فایا یملک
 قیاز طر شود،میساخته  ک حالستابا ها عبارت فعلی در آنکه حال یهادر زمان یابقه مفعولطو م شودمی
دامنه  ،یلفاع ابقهطاما در م شوندیظاهر مفعل  یرو هابستشیپاین اغلب  .شودبندی میصورتبست شیپ

 د.امتداد یاب زین ایاضافهحرف یهاهو گرو حیصرریمفعول غتا  تواندیمها بستپیش نیاوقوع 
مچنین هو  صریح مفعول ،گذشتهشده با ستاک ساخته هایفعلبا  یجملات یعنی ،گذشته یهادر زمان
ال زمان حال در افع یو با مطابقه فاعلیابد فعل تظاهر می یصورت پسوند رواغلب به حیرصریمفعول غ

فاعل زمان حال و مفعول زمان گذشته دال بر وجود ن بیرفتار مشابه  نیا .است کسانی یلازم و متعد
 در نقشبست ضمیری واژه ،چندان متداولهن یدر ساختارها همچنین .زبان است نیدر ا ییساختار کنا
ذکر لازم به. اما om=vât=ošیا  čmoš=od oš=om=dâdمانند مثال  ،شودیواقع م حیصرریمفعول غ

 .دبست یا پسوند در جمله ظاهر نمی شونصورت پیشهمزمان به است که مفعول صریح و مفعول غیرصریح
 با کلمه بیدر ترکاین امر است که بست یصورت پاغلب به زدی انیزرتشت یدر زبان در یابقه ملکطم
xad «مانند یاحرف اضافه یهااما در عبارتمشهود است.  یخوببه یانعکاس ریضما ساختبرای  «خود 

še veš  یاme tu sar یاهاضافحرفبا میزبانی هسته  بستپیشصورت هب یکبست ملاژهمانند آن، و و 
 šejɛnشود، مانند آنچه در عبارت بست ترکیب مییافته حرف اضافه با واژهیا صورت کاهش دیابیظاهر مت

še=da tep kapt .)سوزن از دستش افتاد( 
 یایتواند خود گویمدری بهدینان یزد خود زبان مرکب  یهافعلدر  یفاعل هایستبداد واژهرخ جانمایی

مرکب  هایکه در فعلاین ترتیب به  ،همکرد آن باشداز جزء فعلی یا  ییفعل فارغ گذرا ییگذرا تیوضع
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 ودننشانه لازم ب (،اریفعلجزءغیرفعلی ) و (همکردفعلی )دو جزء  نیابقه بطمبست شیپ عقوو ،زمان گذشته
 .تبودن فعل مرکب اس یو متعد یینشانه گذرا اریفعلجزء  از شیپهای ضمیری بستاین واژهو وقوع 

-باید تصریح کرد که زبان بهدینان یزد دارای نظام مطابقه دوگانه فاعلی شدهمطرح با توجه به نکات
ه ساختار کاین ترتیب  به ؛کنایی است و وقوع ساختار کنایی در این زمان حساس به زمان و گذرایی است

 که فاعل و مفعولحال، زمانیاین دهد. باستاک گذشته رخ می ازشده تعدی ساختههای مکنایی با فعل
نشان هستند و نظام مطابقه لاجرم خنثی خواهد بود. وقوع مفعول صورت گروه اسمی تظاهر یابند، بیبه

( oblique) صورت غیرفاعلیکه در آن مطابقه فاعلی نیز به های گذشتهبست در زمانصورت واژهمحذوف به
داد نظام مطابقه دوبخشی، یعنی رخ شاهدی است بر شود،بندی میها صورتبستو از طریق پیش

ر مقابل مطابقه متفاوت فاعل لازم و وارونگی بندی مشابه مطابقه فاعل متعدی و مفعول صریح دصورت
 ل.های نحوی فاعل و مفعوکامل نقش
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